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 تفسیر سوره هُمَـزَة

  

 بسم الله الرحمن الرحیم

  

 ما اَدْریک مَاوَ . کلّا لَینْبَذَنَّ فِی الْحُطَمَةِ. یحْسَبُ اَنَّ مالَهُ اَخْلَدَهُ. اَلَّذی جَمَعَ مالا وَ عَدَّدَهُ. وَیلٌ لِکلِّ هُمَزَةٍ لُـمَزَةٍ

 . [1]فی عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ. اِنَّها عَلَیهِمْ مُؤْصَدَةٌ. الَّتی تَطَّلِعُ عَلَی الاَْفْئِدَةِ. نارُ اللهِ الْموقَدَةُ. الْحُطَمَةُ

  

در این سوره . شودمعروف است و خوانده می« هُمَزَه»نام سوره  این سوره مبارکه که باز از سور مکیه است به

ای یک عیب اخلاقی بزرگ مورد نکوهش قرار گرفته است در حالی که ریشه با یک لحن بسیار شدید و کوبنده

اش همین است ـ ارائه داده شده و آنگاه مجازات آن در عالم آخرت که از آن عیب بزرگ هم ـ که غالبا ریشه

آن عیب و آن خلق بد چیزی است که در اینجا با تعبیر . د این عمل ناشایسته است ذکر شده استسنخ خو

یر یعنی افراد کث« همزه. »به اصطلاح ادبی صیغه مبالغه است« لُمَزَه»و « هُمَزَه. »هَمْز و لَمْز بیان شده است

نزدیک به یکدیگر دارد و این طور معانی دو معنی « لَمْز»و « هَمْز. »یعنی افراد کثیر اللمز« لمزه»الهمز و 

 .شوند که هر دو مؤکـِد یکدیگرندگاهی با هم یکی می
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 عیّابی چیست؟

بسیار بدی  یک خلق( وارد شده استبه تعبیری که در حدیث )گیری جویی و عیببه طور کلی عیب عَیابی

در « تقادان»البته این با آنچه که به نام . در انسان است و علامت انحراف و ناسلامتی شدید روان انسان است

ان چیست؟ انس« عیابی»مقصود از . در اصطلاح اسلامی آمده است، اشتباه نشود« تذکر»اصطلاح امروز یا 

 ی یک انحرافات و بیماریهای خاص خود هم پیدا به موجب همان استعدادهای خاص انسان

هیچ وقت انسان سالم نباید . بردیکی از آن بیماریها این است که انسان گاهی از رنج دیگران لذت می. کندمی

تفاوت این طور باشد که از رنج یک انسان دیگر لذت ببرد و حداکثر این است که نسبت به رنج دیگران بی

ولی گاهی  .یعی و فطری و حالت سلامتی اول، این است که انسان از رنج دیگران رنج ببردباشد و الّا حالت طب

مثلا از این که کسی را کتک . بردشود که از رنج دادن و رنج بردن مردم لذت میاین بیماری در انسان پیدا می

: این خود دو گونه است. گویندمی« سادیسم»امروز به این بیماری . بردبزند و دیگری کتک بخورد لذت می

غالبا افرادی که به ظلم کردن و جنایت وارد کردن به مردم . برندبعضی، از رنج جسمانی دیگران لذت می

کنند که گویی اگر مدتی گذشته باشد و او کسی را شلاق نزده باشد، به کنند کم کم حالتی پیدا میعادت می

مثل )کند اخته باشد احساس نوعی ناراحتی و کمبود میکسی سیلی نزده باشد، کسی را زیر لگد خودش نیند

، در حال خُمار است که کسی را پیدا کند، بهانه (کشدیک آدم مبتلا به سیگار که مدتی نکشیده، خمیازه می

 .هم باشد یا نباشد، یک کتکی به او بزند تا خودش از کتک زدن به دیگران حال بیاید

بعضی این بیماری را دارند که از رنج جسمانی دادن . ی دادن به مردم استولی از این بالاتر، بیماری رنج روح

برند و بعضی از رنج روحی دادن به مردم؛ یعنی اینکه کاری بکند که دل یک کسی را آتش به مردم لذت می

 .بزند، به شکلی مردم را اذیت روحی کند، مثلا آبرو و حیثیت کسی را به هر شکل ممکن ببرد

آید اسلام به شدت مذمّت شده است این است که انسان چنین حالتی داشته باشد که خوشش میعیابی که در 

که برای مردم عیب بتراشد یا عیبی هم اگر دارند مرتب آن را بازگو کند و کاری بکند که شخصیت دیگران را 

این [لام لفظ و ک گاهی انسان با زبانش و با. این البته به شکلهای مختلف است. در هم بشکند و خرد کند

 آدم با لفظ و کلامش، با غیبت کردن، تهمت زدن،. غیبت کردن چنین چیزی است] .دهدکار را انجام می

دیگری را آزار ( مثل یک عده شعرایی که اساسا هنرشان در هجو کردن است)فحش دادن، هجویه ساختن 

 .این، عیابی با لفظ است. دهدمی
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گاهی انسان با عمل، حیثیت . جویی کردن از مردم، منحصر به این نیستعیبگیری کردن و ولی عیابی، عیب

آورد، با چشم یا ابرو یا لبش کسی را مسخره مثلا تقلیدش را درمی. زندبرد، روح کسی را آتش میکسی را می

و عیابی جویی برند از اینکه مردم را به اصطلاح سوژه عیبآید و لذت میو بعضی اساسا خوششان می. کندمی

مختلف، گاهی با همین   [1]]با تعبیرهای[قرآن مکرر این مسئله عیابی را مطرح کرده،  .خودشان قرار بدهند

یهِ اَحَدُکمْ اَنْ یأْکلَ لَحْمَ اَخوَ لا یغْتَبْ بعَْضُکمْ بَعْضآ اَیحِبُّ «: غیبت»و گاهی با لفظ « لَمْز»یا « هَمْز»لفظ 

هَمّازٍ : فرماید وَ لا تُطعِْ کلَّ حَلّافٍ مَهینٍ تا آنجا که می: فرمایدیا در سوره قلم می. ، یا با الفاظ دیگر [2]مَیتآ

برند و کارشان این است که از جوها، این عیابها؛ اینها که لذت میاین همّازها، این عیب:   [3]مَشّاءٍ بِنَمیمٍ

ای مسلمانان خودتان را لمز   [4]وَ لا تَلْمزِوا اَنْفُسَکمْ: فرمایدیا در آیه دیگر می. گیری کننداین و آن عیب

با یکدیگر تفاوت دارند؟ اینها ممکن است در اصل با یکدیگر تفاوت داشته « لمز»و « همز»حال آیا  .نکنید

أکید ای که تشوند به گونهکنم بعدها در اثر استعمالات زیاد، در مورد یکدیگر استعمال میباشند ولی خیال می

عبارت بوده از عیب« همز»شاید در اصل این طور بوده که . یکدیگرند و هر دو شامل معنی دیگری هستند

جویی با لفظ و عبارت بوده از عیب« همز»یا . جویی پیش روعبارت بوده از عیب« لمز»جویی پشتِ سر و 

دارند که حالا چنین مرزی میان ایندو ولی اهل لغت تردید . جویی با عملعبارت بوده از عیب« لمز»زبان، و 

گیری شود و لمز هم شامل هر نوع عیبگیری میپس در واقع همز هم شامل هر نوع عیب. وجود داشته باشد

. با عمل، شاید بیشتر ناراحت کننده است  گیریمخصوصا عیب.شود و این دو لفظ فقط مفید تأکید استمی

شوند که ببینند یک کسی در عمل دارد ند شاید آن اندازه ناراحت نمیانسانها از این که پشت سرشان حرف بزن

آورد برای اینکه مردم را بخنداند؛ چون کند، یک نوع مخصوصی بازی در میتقلید می ]رفتار یا گفتار او را[

 .گذارد از این که حرفی بشنوندمسئله تئاتر و بازی، در نفوسْ بیشتر اثر می

 

 

 

 

 
 .[ای نوار افتادگی داردچند ثانیه. ]  [1]

 .12/ حجرات .  [2]

 .11و  11/ قلم .  [3]

 . 11/ حجرات .  [4]
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 ازداستان رسول اکرم و مرد همّ

مثلا وقتی که یک کسی در کوچه یا خیابان . خنداندکرد و مردم را میدر مدینه مردی بود که همین کار را می

حضرت رسول او را نصیحت . خندیدندآورد، مردم میافتاد و تقلید او را در میرفت این پشت سرش راه میمی

هر کسی که اینچنین باشد خدای متعال او را در : بعد حضرت به او فرمود. کردند، فرمودند این کار را نکن

یا رسولَ الله پس روز : گفت. کندمیای بزرگ به اندازه کوه احد محشور قیامت با گردنی بسیار باریک و کلّه

گویند حضرت رسول تبسمی می. توانم بازی در بیاورممی مسخره در آوردن آنجاست، آنجا دیگر من خوب

 .اند همین مرد بودهاز جمله کسانی که حضرت رسول را خندانده. کردند

 ه صورت مسخره هم نباشد ـاین عمل ـ یعنی با گوشه چشم و گوشه ابرو چیزی گفتن و اشاره کردن، ولو ب

اساسا آدمهای با وقار و سنگین با اشاره گوشه چشم و گوشه ابرو و مانند آن . به طور کلی عمل سبکی است

  .کنندکاری نمی

 

 رسول خدا و مرد مهدور الدم

امیه است، از آن کسانی است که عقبة بن ابی معیط که قوم و خویش نزدیک عثمان و مانند عثمان از بنی

پیغمبر اکرم را خیلی زجر داد و از دشمنهای درجه اول اسلام و پیغمبر و مسلمین و جزء کسانی بود که حضرت 

تا در سالهای آخر، مکه فتح شد و او فراری شد و فهمید که دیگر . رسول آنها را مهدور الدم اعلام کرده بودند

. برد؛ به خانه عثمان رفت و از او پناه گرفتمحرمانه رفت در جوار عثمان و به عثمان پناه . ای نداردچاره

یا رسول الله عقبه در پناه من است، شما هم به او جوار : عثمان او را آورد در حضور رسول اکرم و عرض کرد

کرار کرد، بار دوم ت. نگفتند حضرت سکوت کردند و چیزی. بدهید، یعنی خلاصه او را ببخشید و از او بگذرید

بعد که  .بسیار خوب برو، یعنی بخشیدم: ه یا چهار بار که تکرار کرد حضرت فرمودس. حضرت چیزی نگفتند

چرا این مردک را ابتدا که آمد نکشتید؟ او که از من جوار خواست من : رفت، حضرت به اصحاب خود فرمودند

. کردیدمی ای مثلا با گوشه چشمدانستیم، خوب بود شما یک اشارهیا رسول الله ما نمی: گفتند. سکوت کردم

تا وقتی . من قبلا او را مهدورالدم کرده بودم. کندنه، یک پیغمبر هیچ وقت با گوشه چشم اشاره نمی: فرمود

. کشتیدکردم شما باید او را می من که سکوت. اش باقی بودکه به او جوار نداده بودم او بر حکم مهدورالدمی
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دهد؛ من سکوت کردم، شما از فرمان نمییک پیغمبر با گوشه چشم یا گوشه ابرو  :فرمودغرض این است که 

 .فهمیدیدسکوت من باید این را می

البته هیچ کس نیست که مبرّا از عمل عیب. وَیلٌ لِکلِّ هُمَزَةٍ لُـمَزَةٍ! وای به چنین مردمی: گویدحال قرآن می

 جویی نکرده باشد؛ سی عیبجویی باشد که در عمرش یا به لفظ یا به عمل از ک

گوید که این عمل ولی اینجا آیه قرآن کسانی را می. اگر کسی چنین باشد یا معصوم است یا تالی تِلْو معصوم

جویی و بدگویی از مردم و گیری و عیببرای اینها یک خلق و خو شده، یعنی اینهایی که اصلا کارشان عیب

اند اصل لغت گفته« همز»مخصوصا در معنی . است و عیابندریختن آبروی مردم و شکستن شخصیت مردم 

 «همز»به معنی شکستن است، و این عمل را از آن جهت « همز»

وای به حال این مردمی که : پس در واقع معنی آیه این است. شکندگویند که روح و شخصیت مردم را میمی

 .شکنندکنند و میجویی شخصیت افراد را خرد میاز طریق عیب

  

 ریشه عیابی

ریشه این کارها غالبا نوعی غرور و استعلاء و تکبر است؛ خود را بزرگ . اَلَّذی جَمَعَ مالا وَ عَدَّدَهُ: فرمایدبعد می

شود؟ گردآوری این از چه پیدا می. عیب دیدن و همه مردم را معیوب دیدنو بالاتر از دیگران دیدن، خود را بی

شمارد، دائما به حساب عَدَّدَهُ آن کسی که مال فراوانی گرد آورده و مرتب آن را می اَلَّذی جَمَعَ مالا وَ. ثروت

کند بیشتر باد کند که این قدر پول دارم، و هر چه که به حساب پولهایش رسیدگی میپولهایش رسیدگی می

تواند داشته نمی آدم پولدار که عیب ]گویدو با خود می[گذارد کند و اینها را به حساب شخصیت خودش میمی

اگر کسی مثل خودش میلیونر . گیرد؟ آنهایی که مثل خودش نباشندپس قهرا به چه اشخاصی عیب می. باشد

 .داندقهرا مردم فقیر و بیچاره را مرکز همه عیبها می. گیردیا میلیاردر است دیگر به او عیب نمی

کنندگان و پول شمارندگانی که دائما به مردمی وای به حال آن پول جمع : پس در واقع معنی آیه این است

کنند و شخصیت که پول و ثروتی ندارند، به لفظ، به زبان، به چشم، به ابرو، پیش رو و پشت سر بدگویی می

 چگونه! کندخواهد بگوید ببینید این مال و ثروت با انسان چه میپس کأنه قرآن می. کننداینها را خرد می

خودش ! کندچگونه دیدش را نسبت به خودش و نسبت به مردم عوض می! کندتبه میانسان را بر خودش مش

 .جویی کردنبیند و مردم دیگر را همه دارای عیب و مستحق عیبعیب میرا خوب و بزرگ و بی
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انسان اثر کند و چقدر در فکر و در خیال ببینید این مال و ثروت چقدر آدم را مسخ می. یحْسَبُ اَنَّ مالَهُ اَخْلَدَهُ

اینقدر . برد که این مال به او جاودانگی داده و حالا که پول دارد دیگر مرگ نداردگذارد که کأنه گمان میمی

کند که این مال به او چنین شخصی غافل از خدا و غافل از قیامت و مرگ است که با خودش کأنه فکر می

 .دخلود و جاودانگی داده و آدم که پول دارد دیگر مرگ ندار

  

 عاقبت عَیاب

الْحُطَمَةِ  لَینْبَذَنَّ فِی. کلّا سخن مگو، یعنی این قسمت را که این چگونه است دیگر رها کن، عاقبتش را بگو

 ی وقت. به دور افکندن است« نَبْذ. »چنین فردی نَبْذ خواهد شد( لام تأکید و قسم است« لام)»محقّقا 

لَینْبَذَنَّ تحقیقا و مؤکدا به دور انداخته خواهد شد، ولی . انداخت پشت سرش یعنی« نَبَذَهُ ورَاءَ ظهَْرِهِ»گویند می

« حَطْم. »است« حَطْم»از ماده « حُطَمَة. »فِی الْحُطَمَةِ: کنددر کجا؟ در یک جایی که این را خرد و خمیر می

 .یعنی شکستن، شکستنی از قبیل شکستن یک چوب یا گیاه خشک

د، از باب اینکه چون خشک شده است، با اندک فشاری که رویش بیاورند خرد و گوینگیاه خشک را حُطام می

 .این در یک جایگاهی پرت خواهد شد که کاملا شکسته بشود. شودشکسته می

ن کسی ای. شکستن است« هَمْز»ایم که عذاب اخروی تجسم عمل دنیاست و گفتیم ریشه اصلی همیشه گفته

 .شودکند در آنجا آنچنان شکسته میشکه در دنیا اینچنین مردم را می

کنیم که ما حالا برایت تعریف می! دانی تو که حطمه چیست؟وَ ما اَدْریک مَا الْحُطَمَةُ چه می: فرمایدبعد می

اینجا تعبیری در قرآن آمده که برای اهل حکمت و اهل عرفان موضوع تحقیق و بحث شده . حطمه چیست

دهد که با آتشهای دیگری که غالبا خبر داده است تفاوت در قیامت خبر میدر اینجا خدا از یک آتشی . است

کند نارُ اللهِ الْموقَدَةُ آتش افروخته شده خدا الَّتی تَطَّلِعُ عَلَی الاَْفْئِدَةِ آن آتشی که طلوع می: فرمایدمی. کندمی

 .کند بر قلبها، بر دلها، بر روحهاو اشراف پیدا می
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 نوع رنجدو نوع لذت و دو 

انسان لذت جسمانی . انسان ـ باز به همان دلیلی که دارای آنچنان روح است ـ دو نوع لذت دارد و دو نوع رنج

 برد، و لذت روحانی دارد مثل لذتی که از یک بشارت به او دست دارد مثل لذتی که از خوردن یک غذا می

برد لذت که قبول شدی، لذتی که او آنجا می اگر به دانشجویی که در کنکور شرکت کرده خبر بدهند. دهدمی

یکی از فرقها این است که لذت جسمی . لذت روحی و لذت جسمی چند فرق با یکدیگر دارند. روحی است

مثلا یک غذایی باید باشد تا انسان آن را به دهان بگذارد و بعد بجود، . احتیاج به یک محرک جسمانی دارد

. اج داردپس به محرک خارجی احتی. اعصاب انسان پیدا کند تا انسان لذت ببرد آنوقت این غذا تأثیر و تأثری با

خورد لذت را در دهانش وقتی که انسان غذا می. برداست یعنی یک عضو معین لذت می« عضوی»و بعلاوه 

بر عکس اگر انسان مثلا دستش را روی جسمی . کندکند، دیگر در دست یا پایش احساس نمیاحساس می

 .برد نه چشم یا گوشش، یعنی جنبه عضوی داردکه از آن لذت ببرد، باز آن، دستش است که لذت می بگذارد

درد جسمانی نیز هم محرک خارجی لازم دارد، مثل اینکه خاری به پای . درد جسمانی هم همین طور است

یک . گیردمیرود، و هم عضوی است یعنی هر جای جسم انسان درد بگیرد همان نقطه درد انسان فرو می

 .گیرد، یک وقت معده، یک وقت کبد، یک وقت دست و یک وقت پای انسانوقت سر آدم درد می

در حال  ].بردلذت می[لذات روحی محرک مادی ندارد، برای اینکه گاهی انسان از یک اطلاع، از یک تصور 

کند، خودش فکر می خواندن یک کتاب است، یک مجهولی دارد، مثل یک نفر محقق و مفکر همین طور با

 .شودکند، غرق در لذت مییکمرتبه راه حل این مجهول را پیدا می

برد، تواند نشان بدهد که این لذت را کدام عضو میآدم نمی. و بعلاوه عضوی نیست. محرک خارجی ندارد

ی بدهند اوقتی به انسان بشارتی از یک آینده. بردانسان به تمام وجودش لذت می. محل این لذت کجاست

دهد بیماری او سرطان است، بعد آزمایش داده و در یک فرض کنید مریضی که احتمال می ].برداو لذت می[

 آید چیست، وقتی جواب آزمایشها رسید و گفتند شماای است که ببیند جوابی که میالعادهحال دغدغه فوق

برد یا برد؟ دستش لذت میلذت می کجای بدنش. بردسالم هستید، این بیماری سرطان نیست، او لذت می

 .بردکدام، بلکه به تمام وجودش لذت میاش و یا مغزش؟ هیچپایش یا زبانش یا معده

درد روحی انسان هم، جنبه عضوی ندارد و گاهی آنچنان برای انسان دردناک . آلام روحی هم همین طور است

بیند که وقتی دچار یک ناراحتی ان افرادی را میانس. رسدکننده است که هیچ درد جسمی به آن نمیو ناراحت
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حالا اگرچه این شعر است . شوند، در ظرف دو سه روز اصلا مثل اینکه بکلی این آدم عوض شدهروحی می

 :گوید کند؛ میولی اجمالا از مسئله رنج روحی حکایت می

 کاتش به گرمی عرق انفعال نیست         در آتشم بیفکن و نام گنه مبر

بگویند حاضری تو را یک  هی واقعا خجالتها و شرمها در حدی موذی و اذیت کننده است که اگر به کسیگا

گفتیم [.دقیقه در آتش بیندازیم یا اینکه این شرم و خجالت را بکشی؟ حاضر است برود در آتش

آن  .برند از اذیت کردن مردم اما نه اذیتی که مثلا یک سیلی یا شلاق به مردم بزنندمیلذت   [1]]افرادی

گوید از اینکه آتشش برد از اینکه دل مردم را آتش بزند؛ میهم چیز خیلی بدی است، ولی چنین فردی لذت می

اعماق دل و روح گوید یک آتشی در آنجا هست که این آتش هم از همان قرآن می. زدم دل خودم خنک شد

 .کند؛ آن دیگر آتشی بالاتر از آتشهای جسمانی استتو طلوع می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .[چند ثانیه از بیانات استاد ضبط نشده است. ] [1]

http://lib.motahari.ir/Content/827/772#_ftn1
http://lib.motahari.ir/Content/827/772#_ftn1
http://lib.motahari.ir/Content/827/772#_ftnref1


 

 
9 

 

 . [1]اِنَّها عَلَیهمِْ مُؤْصَدَةٌ

کرده است، به این معنا که از تمام   این آتش بر اینها احاطه: فرمایدباز این تعبیر هم تعبیر خاصی است؛ می 

پای انسان آتش  اندازند در آتش، از زیریک وقت فرض کنید آدم را می. جوانب بر اینها احاطه پیدا کرده است

چسبانند؛ و یک وقت از اطراف، از بالا و پایین و بلند است؛ یک وقت آدم را به یک دیوار داغ یا به آتشی می

در این آتش به روح مردم زدن و روح مردم را . راست و چپ و زیر پا و بالای سر، ازهمه جا آتش بلند است

کند؟ از بالای روحش؟ از پایین را از کجا احساس میزند آتش آتش زدن، آن کسی که آدم روحش را آتش می

 روحش؟ از دست راست یا چپ؟ از همه جا، سراپای روحش غرق در آتش تو 

 .شویتجسم این آتش در آخرت این است که تو خودت در چنین آتشی گرفتار می. شودمی

است که در یک فضایی عمودها و سقفهایی کأ نّه تجسمِ این . های کشیده شدهفی عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ در میان پایه

اند و در همین وسطها گرفتار است، نه از این ای، و این فرد را محکم بستهشدهباشد، عمودهای بلند و کشیده

 .طرف راه بیرون شدن دارد و نه از آن طرف

! ستعیب بزرگی ا پس ببینید این همز و لمز، این عادت بدِ عیابی و بدگویی کردن از مردم، از نظر قرآن چه

انسان چقدر باید بیمار باشد که از رنج . بیند این یک بیماری عجیبی استواقعا هم وقتی انسان دقت کند می

البته )برد آدم از هر چیزی که لذت می. چون لذت بردن، تغذیه است ولی تغذیه روح! دادن مردم لذت ببرد؟

آدمی که غیبت . شودمانند غذایی جذب روحش می کند، یعنی درستروحش دارد تغذیه می( لذتهای روحی

 برد، همین آزار رساندنها درست مثل غذا خوردن که جذب بدن کند و از غیبت کردنِ خودش لذت میمی

 برد از طرف دیگر جذب شود منتها فرقش این است که بدن از یک طرف تحلیل میشود جذب روح میمی

انسان چقدر باید بدبخت و بیچاره باشد . کندبرد، مرتب جذب میمیکند ولی روح دیگر چیزی را تحلیل نمی

 !که از آزار رساندن به مردم، از بردن آبروی مردم، از شکستن حیثیت و شخصیت مردم لذت ببرد و تغذیه کند

 

 

 

 
تلفظ می« موصَدَة»شودو است و بعد به اصطلاح علمای صرف تخفیف همزه می« مُؤصَْدَة»اصلش . درست استموصدََة، هر دو : یا.  [1]

، «قل هو الله احد»در سوره مبارکه « کُفُوآ»یا «کُفُؤآ»خیلی از موارد هست که تلفظش، هم به همزه درست است و هم به واو، مثل . شود
 .هایی که ما قبلش ضمّه استمخصوصا در همزه

http://lib.motahari.ir/Content/827/772#_ftn2
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 جویی استتذکر و انتقاد غیر از عیب

 ولی این مطلب غیر از مسئله تذکر است که در شرایط خاصی حتی خود غیبت کردن جایز و بلکه مستحب 

. ای است برای امر به معروف و نهی از منکرشود و احیانا ممکن است واجب بشود، در مواردی که وسیلهمی

دهد تذکر می[داند که آن وقتی که در یک جایی خود انسان بهتر می  [1]ولی بَلِ الاِْنْسانُ عَلی نَفْسِهِ بَصیرَةٌ 

مثلا اگر کسی  ].ردبرد یا قصد اصلاح داگوید آیا از این کار لذت میکند و عیب دیگری را میو انتقاد می

شود او را منصرف کرد و راهش منحصر شده به اینکه باید به شود و از هیچ راهی نمیگناهی را مرتکب می

مثل  .مردم گفت، مخصوصا اگر گناه گناه اجتماعی باشد، راهش منحصر است به این که به مردم گفته شود

 خداوند دوست   [2]لْجَهْرَ بِالسّوءِ مِنَ الْقَوْلِ اِلّا مَنْ ظُلِمَلا یحِبُّ اللهُ ا: فرمایداینکه در مورد ظالم قرآن می

 دارد کسی درباره افراد بدگویی کندنمی

خواهد دادخواهی یمظلوم م. مگر برای مظلوم در مقابل ظالم( یعنی ندای بدگویی علیه افراد را بلند کند)علنا 

گوید به خود او، پیش داند که اگر عیب کسی را میولی انسان خودش بهتر می. اینها موارد استثنایی است. کند

برد، یا واقعا قصد اصلاح دارد؛ برد از اینکه آبروی او را دارد میروی او، یا در مواردی پشت سر او، آیا لذت می

ای ندارد از آورد ناراحت است ولی چارهکند و به زبانش میاینکه اینها را بازگو میبرد، بلکه از نه تنها لذت نمی

 .پس اینها با یکدیگر اشتباه نشود. اینکه این حرفها را بگوید
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